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  مقدمه
و معنا را از در درس گذشته پيرامون معناي حرفي و اسمي در اصطلاح علم اصول سخن گفته و تفاوت اين د

 بوده و مستقلاً و بدون مستقل رغي، معاني ربطي و ني حرفينتيجة آن بحث، اين بود كه معا. يكديگر بيان كرديم
باشند؛ در حالي كه معاني اسمي، مستقل بوده و بدون لحاظ اجزاء ديگر كلام، قابل  لحاظ اطرافشان قابل تصور نمي

  .باشند تصور مي
صي نام برده كه در علم نحو براي هر حرفي، معاني خارا در ذهن پديد آورد  اين اشكالاين مطلب ممكن است 

شود و براي حروف  گفته مي.... معناي ابتدائيت يا معناي بعضيت و يا معناي جنسيت و » من« مثلاً براي شود؛ مي
  . باشند اي اسمي و مستقل مي  معاني،....كه اين ابتدائيت و بعضيت و   در حاليديگر نيز همچنين،

  .هد شدواخ درس مرتفع اشكال مذكور در اين
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  متن درس
 : ارنة بين الحروف و الأسماء الموازية لهاالمق

 توازيها »في« و »ابتداء« يوازيها »من« و »انتهاء«يوازيها في الأسماء ) إلى(ـف له كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا
دال  و هكذا، و على الرغم من الموازاة، فإن الحرف و الاسم الموازي له ليسا مترادفين بدليل انه لا يمكن استب»ظرفية«

و السبب في ذلك يعود إلى ان الحرف يدل على النسبة، و . أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة
 عن »إلى« لم يكن بالإمكان ان يفصل مدلول الاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة و يلازمها، و من هنا

 بمفردها و نتصور »الانتهاء«فيها ببينما بالإمكان أن نلحظ كلمة طرفيه و يلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طر
  . معناها

 إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد »زيد عالم«: ء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك و نفس الشي
عبير الاسمي لكنت قد قلت  إلا أنه لا يرادفه لوضوح انك لو نطقت بهذا الت»زيد عالم«تعبير اسمي عن مدلول هيئة 

  .  جملة تامة يصح السكوت عليها»زيد عالم«ة لا يصح السكوت عليها، بينما جملة ناقص
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  مقايسه بين حروف و اسامي موازي آنها 
هايي  ايد، براي بيان اين معاني از اسم در كتب نحو مشاهده كردههچ  چنانهر حرفي معناي خاص به خود را دارد و

ء انتها» الي«باشد و استعلاء مي» علي«كه معناي  براي ابتداء غايت است و يا اين» من«گويند  مثلا مي.شوداستفاده مي
  . دهد ميغايت را فايده

اي كه وجود دارد اين است  اما نكته.گويند  اسامي موازي مي،اصطلاحا به اين اسامي كه مفسر معناي حرف هستند
و اسم معناي واحدي ندارند و  يعني اين حرف آن اسم مترادف نيست؛باشد با كه حرفي كه موازي اسمي مي

شود هيچ كدام را به جاي ديگري به دليل اين مطلب اين است كه نمي. باشددو معناي يكساني نمي له آن موضوع
 در  كنيم؛ استفاده»الابتداء« از لفظ »من«توانيم به جاي كلمة   نمي»جئت من مكة المكرمة«مثلاً در جملة  .كار برد
گونه كه جايگزيني كلمة  بود، همان  مترادف بودند، اين جايگزيني صحيح مي»الابتداء« و »من«كه اگر  حالي

  .باشد  صحيح مي»رأيت بشراً« در جملة »بشر« به جاي كلمة »انسان«
وم اسمي،  زيرا نسبت فقط در كنار دو طرفش قابل تصور است ولي مفه؛سنخ معاني اين دو متفاوت استدر واقع 

بدون لحاظ اطرافش معنا ندارد در » از« زيرا ؛بيندفرق مي» ابتدا«و » از« بين قابليت فهم مستقل دارد و انسان وجداناً
  . گونه نيست اين» ابتدا«صورتي كه 

  تطبيق
 : 1المقارنة بين الحروف و الأسماء الموازية لها

 توازيها »في« و »ابتداء«زيها  يوا»من« و »انتهاء«ي الأسماء  يوازيها ف»إلى«ف 2كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له
 ، و هكذا»ظرفية«

   :مقايسه بين حروف و اسامي موازي با آن 
 ،»من «موازي لفظ باشد ومي» انتهاء« ،»الي « اسم موازي، مثالبراي. يابيممييك تعبير موازي اسمي براي هر حرفي 

 .باشدميي مواز» في«با حرف   است كهاسمي» ظرفيت«و  است »ابتدا«اسم 

و على الرغم من الموازاة، فإن الحرف و الاسم الموازي له ليسا مترادفين بدليل انه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع 
 .  الشأن في المترادفين عادة3الآخر كما هو

 يكي به جاي ديگري جايگزينيزيرا  ؛باشند، مرادف يكديگر نمي اسم و حرف موازي،نين موازاتيبا وجود چو 
   . يكديگر به كار برد جايتوان به گونه كه به طور معمول دو مترادف را مي  همان،پذير نيست امكان
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 فوحرال: مرجع ضمير .1
 حرف: مرجع ضمير .2
 دال أحدهما في موضع الآخراستب: مرجع ضمير .3
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  موازي هاي ماس و حروفعلت عدم ترادف 
اما . توانند به جاي يكديگر استعمال شوند ، مترادف نيستند و نميها  حروف و اسماء موازي با آن،چه گفتيم چنان

كه  اين است آن تعبير اسمي موازي استفاده كردتوان به جاي معناي حرفي، از  كه نمي علت اين عدم ترادف و اين
اما آن اسم، دال بر مفهومي . باشد  دال بر نسبت و ربط مي، حرف، به عبارت ديگرمعناي حرفي، معنايي ربطي است،

 ، اما از آن حيث كه معنايي مستقل استاي ربطي است،ازي با آن نسبت و معناسمي و مستقل است كه اگر چه مو
  .باشد با معناي حرفي متفاوت مي

 »الابتداء«توان  توان بدون در نظر گرفتن دو طرفش تصور كرد؛ اما مي را نمي» من«و به همين علت است كه معناي 
  .را به تنهايي در نظر گرفت و معنايش را تصور نمود

  تطبيق
 إلى ان الحرف يدل على النسبة، و الاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة و يلازمها، يعود 1و السبب في ذلك

 بر  دال،كند و اسماين است كه حرف بر نسبت دلالت مي ،حرف و اسم موازي با آنو سبب عدم ترادف بين 
 .باشدمي آن نسبت  باكه موازي و ملازم استاي  مفهوم اسمي

 عن طرفيه و يلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها ببينما »ىإل«ان ان يفصل مدلول  لم يكن بالإمك2 و من هنا
  .بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها و نتصور معناها

 ؛دد لحاظ گراز دو طرفش جدا شود و مستقلاً» الي « امكان ندارد مدلول)دلالت حرف بر نسبت (و به همين خاطر
  .نماييم ميي لحاظ و معناي آن را تصور را به تنهاي»انتهاء« در حالي كه كلمه ،شودفش جدا نميزيرا نسبت از دو طر
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  ها  موازي با آنهاي اسمهيئات و 
  . مترادف نيستندها هاي موازي با آن گفتيم كه حروف و اسم

 ف باشد و چه مدلول هيئت؛ مدلول حر چه آن معناي حرفي،شد در تمامي معاني حرفي صادق است؛چه گفته  آن
 - مستقل  ن تعبير، مترادف با آن معناي غير اما آ نيز تعبير اسمي موازي وجود دارد، هيئاتهاي  مدلولدر برابريعني 

 اين معناي اسمي وجود »زيد عالم«مثلاً در قبال معناي هيئت جملة اسميه . باشد  نمي-كه هيئت دال بر آن است
بدان علت كه . توان يكي را به جاي ديگري نشاند  زيرا نمي؛ اما اين دو مترادف نيستند،»يدالإخبار عن علم ز«: دارد

»زيد الإخبار «باشد، اما آن معناي موازي اسمي يعني   جملة تامه است و سكوت متكلم پس از آن صحيح مي»عالم
  .باشد  جملة ناقصه بوده و سكوت بر آن صحيح نمي»عن علم زيد

  تطبيق

                                                 
 .توان مشاراليه در نظر گرفت را نيز مي» م امكان استبدالدع«.  »م ترادفدع«: شاراليهم .١
  تب نس بردلالت حرف: شاراليهم .٢
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 إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد »زيد عالم«: في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك 1ء نجده يو نفس الش
 3 لا يرادفه2تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه

يد اخبار از علم ز» زيد عالم« معناي جمله  مثلاً.ها با اسامي موازي آنان نيز وجود داردهمين بيان در هيئت جمله
 ،كه اين تعبير اسمي با آن هيئت  الا اين،باشدمي» زيد عالم« بنابر اين اخبار از علم زيد تعبير اسمي از هيئت ؛است

 مرادف نيستند

 جملة »زيد عالم«قصة لا يصح السكوت عليها، بينما  لكنت قد قلت جملة نا4 لوضوح انك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي
  . تامة يصح السكوت عليها

 صحيح اي كه سكوت بر آن كرده يك جمله ناقصه بيان،يرا واضح است كه اگر تو اين تعبير اسمي را تلفظ كنيز
  .دباشاي است كه سكوت بر آن صحيح ميمهجمله تا» زيد عالم« در حالي كه ،نيست
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  چكيده
  .گويند روف ميشوند، اسامي موازي ح اي كه به عنوان مفسر حروف استعمال مي به اسامي. ١
  .كدام را به جاي ديگري به كار برد توان هيچ اسامي موازي حروف با حروف مترادف نيستند، به همين علت نمي. 2
علت عدم ترادف و عدم امكان جايگزيني هر يك به جاي ديگري، اين است كه معناي حروف، معنايي ربطي و . 3

  .باشد ي و مستقل ميغير مستقل است؛ اما معناي اين اسماء، معنايي اسم
 نيز مانند در قبال هيئات نيز، تعبير اسمي موازي وجود دارد، اما اين دو با يكديگر مترادف نيستند؛ زيرا هيئت. 4

  . حرفي است،آن  معناي،مستقل بوده و طبق اصطلاح اصولي حروف داراي معناي غير
  
  


